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سلام به فردا

مشترى کافه خیابان وسط

اولین پیام حماسه سازی مردم در مراسم های تشییع 
پیکر آیت االله هاشمی رفســنجانی و شهدای آتش نشان 
پیام همبستگی و آشتی ملی ایران با افرادی بود که آنها 
را از جنس خود می دانســتند؛ چه این عرصه ها سیاسی 
بوده و چه صحنــه دفاع تمام قد از جــان و مال مردم؛ 
حضور مردم در صحنه می تواند یادآور این نکته باشــد 
که همبســتگی آنها با حضورشان در چنین مراسم هایی 
گره خورده است. از ســوی دیگر چنین حضور فراگیری 
می توانــد معیــار و میزانی باشــد از تلاش مــردم برای 
پیگیری مطالبــات خود. مــردم ما یــاد گرفته اند که از 
ظرفیت ها برای بیان دل مشــغولی ها و مطالبات واقعی 
خود چه استفاده ای کنند و همین حجم حضور آنها در 
مراسم تشییع پیکر شــهدای آتش نشان هشداری است 
برای مدیرانی که در حادثه پلاسکو نتوانستند با مدیریت 
به موقع، کارآمد، علمی و روزآمد، از ابعاد خســارت های 

آن بکاهنــد. علی القاعده این حادثه بــرای تاریخ ایران 
حادثه ای جبران ناپذیر اســت چراکه نه فقط مرتبطان با 
ســاختمان پلاســکو، بلکه کل مردم ایران را داغ دار کرد 
و اگر مردم این چنین در مراســم تشــییع پیکر شــهدای 
این فاجعــه حضور پیــدا می کنند، نشــان دهنده عمق 

مطالبا تشان برای پیگیری این ماجراست. 
ما ناگزیریم از اینکه چنین تجلی همبســتگی ملی و 
مردمــی را به دقت دیده، درک کرده و روی آن انگشــت 
بگذاریم چراکه حضوری چنین گسترده حاوی پیام های 
دیگری نیز هســت. اصلی ترین پیام این حضور این است 
که نه مردم ما به دنبال رفتارهای ساختارشکن برای بیان 
مطالبات خود هســتند و نه از سوءرفتار مدیریتی برخی 
از مدیران احســاس رضایــت می کنند. مــردم ایران یاد 
گرفته اند آگاهانه مسائل کشور خود و کشورهای دیگر را 
پیگیــری و رصد کنند و هر جا که لازم باشــد، با حضور 
به موقع خود همدلی و وحدت خود را به دیگران اعلام 
کنند. اگر آنها در مراســم تشییع پیکر شهدای آتش نشان 

با حضور خود خواســتار اصلاح روندهایی شــده اند که 
به فاجعه پلاســکو انجامید، در مراسم های مشابه دیگر 
نیــز مطالبات خــود را به دقــت و بــه دور از هیجان و 
ساختارشکنی بیان کرده اند. این نشان از آن دارد که مردم 
ایران نه به دنبال برهم زدن نظم جامعه هستند، نه چشم 
به خارج از کشــور دوخته اند و نه از مطالبات خود کوتاه 
می آیند. این ظرفیت امروز در مردم کشــورم پدید آمده و 
فرصت خوبی است برای نهادها و گروه هایی که دغدغه 
مردمی دارند تا حول محور آشــتی ملی به تلاش در این 
زمینــه اقدام کنند. راهی که می توان به حل مشــکلات 
امیدوار بود، وحدت و آشــتی ملی اســت. اگــر بتوان از 
این حضــور، الگو و دغدغه ای بــرای همراهی مردم در 
بزنگاه های مهم کشور ساخت، آن موقع می توان امیدوار 
بود که از ظرفیت مســئولیت پذیری اجتماعی برای بیان 
مطالبات مردم کمال اســتفاده شده است و در این میان 
نقش مردم و وحدت و همدلی آنها با یکدیگر پررنگ تر از 

همیشه خواهد بود. 

بــاور نمی کنید اگــر بگویم فرمول همــه فیلم های 
جشــنواره فجر را پیدا کــرده ام! چقدر هم ســاده! اولِ 
فیلــم یک تصادف بعد همه چیز حول آن تصادف پیش 
می رود؛ مثلا یــک طرف تصادف یک دکتــر یا مهندس 
اســت و طرف دیگر یک بدبخت بیچاره. بعد همین طور 
اتفاق پشــت اتفاق؛ مثلا یک بچه ترک موتور آن بیچاره 
نشسته، بعد در حادثه تصادف پرت شده، سرش خورده 
به جایی و شکســته. از آن به بعدش هم معلوم است. 
بچه روز بعد می میرد و داســتان شروع می شود؛ یعنی 
خر بیار و باقلا بار کن. یا فیلم با کتک کاری دو نفر طلبکار 
و بدهکار آغاز می شود. طلبکار، بدهکار را هُل می دهد. 
بدهکار ســرش می خورد به جایی؛ مثلا رادیاتور شوفاژ، 
می میرد. بعد همه خانواده طلبکار که حالا شــده قاتل، 
راه می افتند دنبال رضایت گرفتن از خانواده مقتول یا مثلا 
به طور تصادفی، دختری پسری را می بیند که می خواهد 
خودکشــی کند؛ بعد دختر به پســر پیشنهاد می دهد بیا 
عاشق شویم! اما پیش از عاشقی برویم کمی قدم بزنیم! 

اولش پسر قدری بدوبیراه می گوید و بعد که نگاه می کند 
می بیند دختر، خوش بروروست، با او می رود خرید. حتی 
کارت پولش را از جیب پشــتی شــلوارش درمی آورد تا 
به جای دختر حســاب کند! بعد هم همین طور قدم زنان 
ســر از خانــه پســر درمی آورنــد. جالب اینکــه بعد از 
ساعت ها راهپیمایی اصلا آفتاب غروب نمی کند. آفتاب 
ســر جایش مانده تا آنها حرف هایشــان تمام شــود! یا 
دو کارگر شــهرداری راه می افتند توی پیاده رو تا بســاط 
دست فروش ها را جمع کنند. همین طور که لگد می زنند، 
با یکی دعوایشــان می شــود و همین می شود ماجرایی 
برای باقی کشمکش های سراســر داستان! یا یک دختر 
خوشــگل و خوش پوش ســر از یک فَست فودفروشــی 
درمی آورد و تصادفا با یک پسر هفت خط آشنا می شود. 
از قضای روزگار، دختر، پخمه، ساده لوح و زودباور است 
و گول حرف های پســر را می خورد و یک دفعه بدبخت 
می شــود! باز هم باید خر آورد و باقلا بــار کرد؛ از اینکه 
این خر و باقلا را دوبار گفتــه ام معذرت می خواهم، اما 
باور کنید بعد از هر تصادفی کلی مصیبت بر سر مقصر 
آوار می شود که باید خوشحال بود تماشاگر فیلم به جای 

آن نگون بخت نیســت تا آن همه بدبختی را تحمل کند! 
انصافــا خودتان قضاوت کنید «تصــادف» چقدر به کار 
فیلم ســازهای ما آمــده؟! باور کنید اگــر عنصر تصادف 
نبود، معلوم نبود فیلم ســازان چه می کردند؟ فیلمشان 
را چطــور پیش می بردند؟ آنها یــاد گرفته اند هرجا هم 
داستانشــان پیش نرود، یک ماشین را محکم به ماشینی 
دیگر می کوبند تا داستانشان جان بگیرد. تصادف اقسام 
مختلف دارد؛ می تواند ماشین با ماشین، ماشین با موتور 
و ماشــین با آدم باشــد یا می تواند موتورسیکلت با آدم 
باشد یا می تواند آدم با آدم باشد که این آخری مثل همان 
مثالی که زدم می تواند ســرانجامش به عاشــقی ختم 
شــود، اما در موارد دیگر حتمــا باید یکی بمیرد یا چلاق 
شود، تا ماجرا شکل بگیرد، اما اینکه این وسط چه بر سر 
مخاطب بیچاره می آید اصلا مهم نیست. مهم این است 
که کار فیلم ساز پیش برود. آخرش هم در تیتراژ بنویسند 
تهیه شــده در «چلوفیلم»! لابد کلی هم فروش می کند. 
اگر این حرف ها را باور نمی کنید کافی اســت ســری به 
سینما بزنید تا خودتان ببینید. «چلوفیلم» تهِ فیلم را هم 

داشته باشید خیلی بانمک است! 

«آشتی ملی»؛ پیام حضور مردم 

چِلوفیلم

تریاک روسی رسید؛
 بیچاره معتادها

آدم واقعــا می مانــد چــه بگوید. ایــن روس ها  �
دست بر دار نیســتند. دیگر می خواهند چی کار کنند؟ 
توی سیاســت خارجی کــه منافع مشــترک دارند 
همیشــه به نفع خودشان عمل می کنند. توی دریای 
خزر که منافع مشترک با ما و دیگران دارند آب خزر 
را گل آلود می کنند تا هــم ازش کره بگیرند، هم کل 
ســطح منابع انرژی زیر آب را برای خودشان بردارند 
(باز صد رحمت به ترکمانچای)، بعد، از کل ســطح 
آب هم ۱۳ درصد بیشــتر برای ما قائل نیستند (حالا 
شما نگویید حق گرفتنی است، نه دادنی. ما مطمئن 
هســتیم در مذاکرات چند سال پیش که انجام شد، 
همین ۱۳ درصــد را هم مذاکره کنندگان ما نگرفتند، 
بلکه آنها دلشان ســوخت و دادند)، نیروگاه بوشهر 
هم که عملا تنور روسیه است و همیشه گرم نگهش 
می دارند (درواقــع اگر برای ما نیرو ندارد، برای آنان 
که پــول دارد). (پرانتز دوم: همین هفته آلمان دوتا 
نیــروگاه در همدان بــه بهره برداری رســاند که کلا 
ســاختش شــش ماه طول کشــیده بود!)، حتی در 
همین مسئله ســوریه هم در آخرین لحظه با ترکیه 
رفتند ماه عسل تا مسائل سوریه را حل کنند. حالا هم 
تسنیم گزارش داده که «دانشــمندان روسی موفق 
به ســاخت دارویی شــدند که از احساس شادی در 
معتادان به مواد مخدر جلوگیری می کند. این یافته 
می تواند اولین داروی روســی بــرای مبارزه با اعتیاد 
بــه مواد مخدر به شــمار آید». بفرمــا. این روس ها 
کلا ضدحال هســتند. حتی ماده مخدری ساخته اند 
که مخدر اســت، امــا آن حال خــوش را به معتاد 
نمی دهــد. یعنی چی؟ یعنــی آزار دیگر. مثل اینکه 
آفتابه ای بســازند که آب توش جمع می شــود، اما 
دســته و لوله ندارد. کی روسیه به ما حال داده؟ که 
پای بســاط بدهد؟ ما نمی دانیــم. والا. ما اگر معتاد 
بودیم به جنــس چینــی روی می آوردیم (حداقل 
مطمئن بودیم تریاک پلاســتیکی است)، اما جنس 
روســی نمی زدیــم. چــون اگر جنس روســی مثل 
سیاســت روسی باشد، ما می زنیم، اما هوا نمی  رویم 

و بیشتر تو خودمان فرومی رویم. 
وصیت: ســوفیا... عشق من... یادت باشد من معتاد 
اصل جنس هستم؛ یعنی معتاد تو، اما من اگر معتاد 
شــدم تو به پای من بنشــین تا من ترک کنم، اما اگر 
یک درصد مواد روسی زدم - مواد که هیچی، سیگار 
روســی روشن کردم- دیگر از من دل ببر و برو دنبال 
زندگیــت، چون به من امیــدی نخواهد بود. مگر به 
باقی تعهدات روســی امید هست؟ قربان تو؛ عاشق 

معتاد به تو؛ میدون دوم.
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